
  

 

  اندفرهنگ  یهارگ مثل خون در مهاجرت و ترجمه
  سیرتِشجورج 

دور نگه داشتن  یبرا تلاش گیرد.الهام می گرید یهاملت فرهنگ و اتیادب از همواره ملت کی و فرهنگ اتیادب
ک یو حت دهیفایب کار هایریرپذیتأث نیا از هاآن  ایتانیکه در بر ستانمجاراهل شاعر و مترجم  کیاست.  یخطرنا

  . دهدیمورد انتقاد قرار مرا  یافراط ییگرایمل ،استدلال نیبا ا ،کندیم یزندگ

گاهی از بدون  قابل تصور نیست که، عنوان شاعر و مترجم به ،منبرای ملی نیست.  کاملاً یامر فرهنگ تأثیر آ
یا ، میرا بخواناین آثار  ،ریشکسپآثار  بر تارکپلو  تأثیرمثلاً یا چاسر یجفرآثار بر  بوکاچوو  دانتههایی چون چهره
صد متن که در یکبه  شانبدون ارجاع دادن – هکه خودش در بریتانیا مهاجر بود –را  وتیال .اس .یتآثار  مثلاً

، هنر است هایرگ مثل خون در گراییفراملیاز  شکلاین  م.یاند بخوانهای دیگر خلق شدهممالک دیگر و به زبان
  . گیردنشأت می یو آزاداندیش ،وطنیجهان، گیریشاز بیکه  جریانی

چون تازه در هشت سالگی و به  ،شد آغاز کردمم محسوب میامن نوشتن را از هفده سالگی و به زبانی که زبان دوم
طور دقیق بگویم که چه  توانم بهدانست به انگلستان آمده بودم. الان نمیعنوان پناهجویی مجار که هیچ انگلیسی نمی

بر لوح ذهن  خالی نبود.یک لوح سفیدِ  مسلماًم ااما ذهن ،های ذهنی را در آن سن و سال با خودم آورده بودماندوخته
و رویدادهایی که تا همان سن از  ،کردیم، شهرم، خیابانی که در آن زندگی میپدر و مادرم، امی خانوادگیتاریخچه من

ش را بارها اروی هایمن هم مثل هر آدم دیگری مانند کاغذی بودم که نوشته. چیزهایی نوشته بودندسر گذرانده بودم 
  نوشته باشیم.بر آن دوباره  پاک کرده و

جا باز برای سفر به جای دیگری اینآیند و جا میهایی که به اینی ما انواع ادبیات وجود دارد که آدمدر همین جزیره
خره نقل مکان ی ما بالأهمه .کننداش میبازنویسیو نویسند بر آن شرح و تفسیر میدارند سته پیو کنند،را ترک می

احساسات  هر نقل مکانی ، حتی شده فقط از یک شهر به شهر دیگری.ای بریتانیکنیم، حتی شده در خود جزیرهمی
برند. را از بین نمی های بومیویژگی شرح و تفسیرهاکند. ی خود تعدیل میها تقویت و به نوبهما را در مورد مکان

در واقع، کنند. ها اضافه میشود، چیزهایی به این ویژگیشان نوشته میبارها رویکاغذهایی که بارها و مثل 
 اند ودیگر ملحق شدهکه به یکهایی هستند ویژگی رسند نیز خود حاصلثبات به نظر میای که باهای بومیویژگی
های از ویژگیشناسد که روستا زمانی خودش را به عنوان روستا به رسمیت می .های بومی مستتر انداین ویژگی پشت

های نه تنها در مواجهه با ملتیک ملت طور.  روستاهای دیگر چیزی بداند. شهرهای کوچک و بزرگ نیز همین
جزئی  غییراتِت . هر الحاقیشناسدملت به رسمیت مییک که خود را به عنوان دیگر، بلکه در مواجهه با جهان است 

  کند.نویسیم اضافه میش میارا به کاغذی که بارها روی دیگری یِنوشتار یکند؛ یعنی لایهیز ایجاد مین



  

 

 مهاجرت داشته باشند. بهرؤیای ش کمتر اشود که دولت مجارستان سعی دارد کاری کند که شهروندانشش سالی می
، را با هدف افزایش همبستگی» دوستانهمیهن«و هنر » دوستانهمیهن«های ملیِ خانهطور مثال، مفاهیمی نظیر کتاب

کند به وجود آورده است. ها را خارجی محسوب میآنو کنار گذاشتنِ افرادی که  از این کلمه، خودش بنا به تعریف
 ی که دشمنانِ عناصردوستِ وفادار و میهن شان بهبندیدستهنیز با برای شهروندان خود مجارستان این سیاست حتی 

 ِ دوستیها میهنآنشود. شان تمایز قائل میو بین ،درانها را به حاشیه میکند، آنهایی ایجاد میاند محدودیت بالقوه
این سیاست به دنبال برند. ی عشق به میهن که از طریق کنار گذاشتنِ دیگران پیش میمورد نظر خود را نه به واسطه

  دهد.آن را تشکیل می ،مجارستان به تنهایی مجارستان،فقط  کهاست  تعریف یک زیرساختِ فرهنگی
مجاری کنم، چند مجموعه شعر به زبان انگلیسی نوشته بودم. شروع به ترجمه از زبان  ۱۹۸۴که در سال  پیش از آن

که از من خواسته  این یهایی را از زبان مجاری ترجمه کردم؛ یکنامهو نمایش ،به دو دلیل ادبیات داستانی، شعرها
زبان  یک زبان بهبه هنگام انتقال اثری از شده بودم که چه آن یشیفتهکه  ایندیگری بودند این کار را انجام دهم؛ 

گیطور مثال شعری از  به وقتی .آیددیگر پیش می گنس نمس نا چه اتفاقی  ،شودبه قلمروی زبان دیگری وارد می ا
دژو کوزتولانی به اثر  ادس آنابوداپستی که کتاب  گذرند، مثلاًهایی ناآشنا میهایی که در مکانبرای داستان افتد؟می

باز متفاوت از اثر در  ،شودچگونه است که اثری که واو به واو ترجمه میافتد؟ ، چه اتفاقی میشودکشیده میتصویر 
دیگر شود. چگونه است که از یککه با مهاجرت هم تداعی می ترجمهبا این پرسش نه تنها زبان اصلی است؟ 
دیگر فرق دارد؟ طرز شگرفی با یک مان بهها و پیشینهکه ریشه ویژه زمانی به ،شویمدیگر میمتفاوت و شبیه یک

  ی ما نیز هست. نیست. درباره» خودشان«ی نکته این است. آثار نویسندگان خارجی به تمامی درباره
باور شد چندان زیاد نبود. که شروع به نوشتن کردم، تعداد نویسندگان مجاری که آثارشان در بریتانیا منتشر میهنگامی

را  کس دیگری این موضوعاما هیچ ،ی عظیم و مخفی این ملت استادبیات گنجینه ملی مجارها این است که
 اما ،دانیمی دیگران نمیخیلی چیزها هست که ما دربارهشود. داند چون زبان مجار زبان دشواری محسوب مینمی

که به همراه دنیل  وزیه تدتعصب است. ی خودشیفتگی و ها نشانهی سعادت نیست: اینمایه جهل نادانی و
که بود  ،ثیر یانوش پیلینسکی، شاعر مجارأرا به راه انداخته بود بسیار تحت ت مدرن شعر یترجمهی ویسبورت نشریه

هیوز  الگوی مجموعه شعر آثارش پوپا، شاعر اهل صربستان کهواسکو ثیر أتحت تکرد و همچنین آثارش را ترجمه می
های نوین ادراک منجر به خلق آثاری نو و شیوه جریان آزاد تجربه و احساس. شد، کلاغ، یعنی ۱۹۷۰در سال 

  شود.می
مؤلف کتاب  ،ییناهورکاو لاسلو کراس اخگرها مؤلف کتاب ی،های خود من از آثار سندور مرایترین ترجمهمهم

به تصویر المللی اند که دنیاهایی را هایی بینها چهرهدوی آنهردیگر بوده است.  یهایو کتاب طانیش یتانگو
درون خودمان  ها و تعابیری از حقیقتبرای ما ناآشنا است اما به عنوان امکانبرخوردِ نخست کشند که در می

  کنند. ها اسرار درون ما را فاش میآنکنیم. شان میحس



  

 

در تمام این کشورها چیزهای مشابه و متفاوت زیادی وجود  ام.من به عنوان نویسنده به کشورهای زیادی سفر کرده
و پیوندهای سیاسی و اقتصادی با  ،مانهای مشترکمان، تجارت، فرهنگی ارتباطاتدارد. ما پیوسته و به واسطه

کلاس مدرس دو سال پیش، تابستان  ام.های مختلفی همکاری داشتهزبانبا مترجمان . یما دیگر در تماسیک
گردان ایترجمه دیگر چه ما از یکبودند. آن و لهستان ،اهل بنگلادش، ژاپن، فرانسه، ایتالیام در آن ابودم که شا
   های دیدن و حتی زیستن نیز بود.نوشتن نبود بلکه شیوههای آموختیم فقط شیوهمی

ی مترجم. این شعر در در دوران سیاه دهه از گزاریشعری دارد با عنوان نطقِ سپاس ،وس، شاعر مجارایشتوان 
در این شعر او توانست ترجمه چاپ کند. ی چاپ آثار خودش را نداشت و فقط میسروده شده که او اجازه ۱۹۵۰

حینِ «در سطری از شعر آمده است: بخش بوده است. رهایی او طور کلمات دیگران برایهدهد که چشرح می
  خوانیم:ی آن چنین میو در ادامه» .م ببینماش را در مقابلاتوانستم معادلمی /ن نروهولناک ی حکومتِ ترجمه

  ،ما ممنونم از شما اهای سلولی پشت میلهبابت منظره
  ی شما بسپارم، ام را به صفحهتوانستم پیامکه  از این

  ... گزینیممیسکنا پیکر، مطمئن و پر ناز و نعمتی که در آن غولمأواهای 
 به. میا جهان شهروندان ،مینخواه چه میبخواه چه ،ما؛ خواهند بگویندچه میمداران هر آنبعضی سیاست یدبگذار
 خود یرو به را هاپنجره و درها که یزمان و میکنیم یزندگ و میسپاریم جان بود بیغر مانیبرا یزمان چهآن خاطر

کرد از گفتمانی عادی ها دلالت میی اروپا بر آنمواردی که رفراندوم اتحادیه .شودیم آغاز مانیخفگ میبندیم
بسیار  ،کارگران فقیر در پی زندگی بهتری هستندجویان یا پناه موضوع که ایناز جمله ، هاملت تمایلاتی درباره

کردند؛ این میبرداری بهرهها بودند و از آن پنهان مردم در مقابل خارجی وجوی آن دشمنیِدر جستها آن. فراتر رفت
فقدان تواند به شرایطی بدتر از وضعیتِ چنین چیزی میاروپا افزایش یافت.  یدشمنی از زمان رفراندوم اتحادیه

فقط با چند جرقه  احتراق و این ،قابلیت احتراق خواهد داشت ناشی از آن هوای تنفسی نیز منجر شود. خشکیِ
کنون در بریتانیا و بقیههم احتراق این قابلیت فتد.اتواند اتفاق بیمی ای که من متولد ی نقاط اروپا، به ویژه در منطقها

کنون که ترامپ رئیس جمهور شده، در آمریکا نیز به چشم می پرستی، . انزواطلبی و وطنخوردشدم، و به خصوص ا
اطق به دلایل در این من دارد ،بخشی تحت عنوان اقدامات سیاسی و بخشی تحت عنوان خلق و خوی اجتماعی

  یابد.شدت می ایبه هر وسیلهسیاسی و 
ی پشت ایم. منظرهاز این نیز دیده . نظیر این آتش را پیشبگیرد دری لازم را به زمینِ خشک بزنیم تا آتشی جرقه
مان بیرون بیاییم و به موضوعی حیاتی است: هنوز هم بهتر است که از سلول های سلولی که وس در شعرش آوردهمیله

  ثمر قدم بگذاریم، و شهروندش شویم. جهانِ پر
  

  برگردان: سپیده جدیری



  

 

_____________________________ 
 ی او استاین نوشته چه خواندید برگردانِآن است. تبار و از شهروندان بریتانیامجاری شاعر و مترجم شیرتسجورج 
  است:

George Szirtes, ‘Translation – and Migration – Is the Lifeblood of Culture,’ Guardian, 6 
February 2017. 
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